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  قويونلوها آقدر نگاه سلاطين  مباني مشروعيت حكومت
  *آذر آهنچي

  **محمدرضا روزبهاني

  چكيده
در شرق اين مغولان كه مغولان بر آناتولي استيلا يافتند، به همراه  زماني ،قويونلوها آق

شدن حكومت مغـولان در آسـياي صـغير در قـرن      با ضعيف. سرزمين مستقر شدند
سياست قدم گذاشـتند  عرصة به  كه بودند فعال يقويونلوها گروه آق ،هجري هشتم

فعاليـت و  سـاية  زيـر   ،بكر بـود   اي كه مركز آن ديار در ناحيه ،و حدود يك قرن بعد
 ،عثمـان  كهرچنـد قرايولـو   .قراعثمان، حكومتي را بنيـاد نهادنـد   ،كارداني رهبرشان

نامي به سطح يـك   خود را از گماتحادية  ،بكر  قويونلوها در ديار حكومت آقمؤسس 
حسن بود كـه طـي حـدود      اوزناين  ،شرقي درآورد منطقة آناتوليقدرت مطرح در 

هاي داخل  آميز با اجراي عمليات نظامي عليه حكومت بيست سال حكومت موفقيت
هاي ديپلماسي، و نيز جلـب حمايـت    هاي مجاور آن همراه با فعاليت ايران و قدرت

حسـن از همـان     اوزن .ايران مسلط شودهمة متنفذ صفوي، توانست تقريباً بر فرقة 
بخـش  تاني سعي كرد از همة عناصر مشروعيت گذاشتن در راه كشورس ابتداي قدم
 ،بنـابراين . قويونلوها بهره بگيرد دادن حكومت آق زمان براي برحق نشان معمول آن

 به ضمن شناخت مباني مشروعيت اين دودمان، تا حاضر سعي شده استمقالة در 
وايـي يادگـار   ر فرمانبراي ، حسن  اوزن» نشان«بخش در  اين عناصر مشروعيتتأثير 

اين طريـق تحـول مبـاني مشـروعيت     و از  شودتوجه ، محمد تيموري بر خراسان
. هاي قبل از برآمدن دولت صفويه بيان شود قويونلوها در واپسين سال حكومت آق

نجـي  روزبهـان خُ   بـن   االله جلاالدين دوانـي و فضـل  هاي  ديدگاه البته در اين بررسي
  .قرار گرفته است نظر  مدن هم مشروعيت سلاطين اين دودما ةدربار

                                                                                                 

 ahanchi@ut.ac.ir اندانشيار گروه تاريخ، دانشگاه تهر *
 Rozbahany12@yahoo.com )نويسندة مسئول( تهران دانشگاه اسلامي، ايران تاريخ دكتراي **

  10/10/1391: ، تاريخ پذيرش22/7/1391: تاريخ دريافت



 قويونلوها در نگاه سلاطين آقمباني مشروعيت حكومت    2

  1391زمستان سال سوم، شمارة دوم، پاييز و ، جستارهاي سياسي معاصر

  .دواني ،اوزن حسن، مشروعيت، حكومت، خنجي قويونلو، آق :ها كليدواژه
  

  مقدمه .1
قويونلوها از بدو حكومتشان، مثل هر حكومت ديگر، براي حق اعمال قدرت، به موضوع  آق

نظـري داشـت و    ةجنببراي آنان صرفاً  مسئلهدادند، ولي در ابتدا اين  مشروعيت اهميت مي
ها در عهد  با گسترش سريع قلمرو آن اماگرفتند،  براي شكوه و جلال ظاهري از آن بهره مي

هـاي   ها هم اهميـت يافـت، چراكـه حكومـت     حسن مشروعيت براي ثبات و تفوق آن  اوزن
جا كـه   و از آن 1حسن شدند مشروعيت استوارتري از فاتح داشتند  اوزنمتعددي كه مغلوب 

حسن هـم    اوزنبراي جانشينان   گاه از ميان نرفت، ظهور مدعيان قدرت در اين سرزمين هيچ
 ،قويونلوها منشأ و عناصر مشروعيت آق. ها باقي ماند مشروعيت يك عامل مؤثر در ثبات آن

رانانشان آميخته  هاي ديني و تاريخي و توجيهات و اقدامات درخور شرايط حكم كه با زمينه
ها هـدف   دهد كه بررسي آن بخشي از واقعيات تاريخي سلسله و زمانه را تشكيل مي ،است

  .رسد نظر مي ها ضروري به گيري دولت آن اما قبل از آن بيان روند شكل ،است اين مقاله
 دانـد  مـي ) تركسـتان و مـاچين  (قويونلوهـا را قراختـاي    ابوبكر طهراني يورت اصـلي آق 

اي از قوم بزرگ بايندر بودند كه به همراه مغولان در  ها تيره آن). 15 -   14/ 1: 1356 ،طهراني(
 شدن حكومت مغولان در آسياي صغير در قـرن هشـتم   با ضعيف. يافتندشرق آناتولي اسكان 

سياست قدم گذاشـتند و حـدود يـك    عرصة به  بودند كه فعال يقويونلوها گروه آق ،هجري
 ،فعاليـت و كـارداني رهبرشـان   سـاية  بكر بـود و زيـر     اي كه مركز آن ديار قرن بعد در ناحيه

رفته با   رفتهقويونلوها  آق. حكومتي را بنياد نهادند ،)31 :همان( فرزند قتلع بيگ يعني ،قراعثمان
 ترتيب توانستند بسياري مرعش و ايل ذوالقدر متحد شدند و بدينناحية هاي حلب و  تركمن

تـدريج   هاين طايفه ب. كنندرا از ميان بردارند و يا برخي از آنان را مطيع خود  2از حكام محلي
اي را  حاصلخيز شرق آناتولي مسلط شدند و نقـش عمـده  هاي آباد و  بر بسياري از سرزمين

قـرن  دوم نيمـة  درواقع در ). 279: 1381ميرجعفري، ( عهده گرفتند در سياست آن منطقه به
در اراضي بين دجلـه و فـرات بـه     ،دبا مركزيت آم ،بكر   قويونلوها در ديار آق هجري، هشتم

  .)211: 1358 رويمر،(مستقر بودند ورت در شمال بانضمام اورفا و ماردين در جنوب و باي
بكر تا سقوط ايلخانان هيچ اهميت نظامي نداشتند   قويونلوها پس از مهاجرت به ديار آق

هاي تيمور به ايران توفيقي در تشكيل اميرنشين كوچك در آناتولي  همچنين تا آغاز يورش و
از حاكمـان و   ،تـر بـه منظـور حفـظ موجوديـت خـود       هـا بـيش   آن .دست نياورده بودند هب
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اي بـه نفـع    نيـروي جنگـي قبيلـه    در جايگـاه كردند و  وايان مقتدر غالب اطاعت مير فرمان
  ).15 -  14: 1356 ،طهراني( زدند   يمخدومان و متحدان خود شمشير م

از  ،تيمور بود بر خلاف رقبـاي سرسـخت خـود، قراقويونلوهـا    عصر  همعثمان بيگ كه 
 ).65: 1386 ،شاهبعر  ابن( »مور پيوست و دستش بوسه دادوي به درگاه تي«تيمور اطاعت كرد 

و  ،سوريه ،هاي او به آناتولي تا پايان حيات تيمور مطيع وي بود و در لشكركشي عثمان بيگ
هـا هـم شـركت داشـت و تيمـور بـه پـاس         بر ضد عثماني) ق  804(حتي در نبرد آنگوريه 

قراعثمان تـا   .را تيول وي ساخت بكر  خدماتش به او لقب امير بخشيد و سراسر اراضي ديار
 در زمان شـاهرخ همچنـان در اطاعـت تيموريـان بـود      ،ق  839، يعني تا سال هنگام مرگش

پاشــي موقعيــت  هــم  ازكــه بــا  ،ايــن ثبــات و امنيــت .)100: 1356 ،؛ طهرانــي136: همــان(
  .قويونلوها بسيار مؤثر بود در تداوم قدرت آق ،قراقويونلوها همراه بود

خـود را از  اتحاديـة   ،بكـر   قويونلوها در ديار حكومت آقمؤسس  ،عثمان كقرايولوهرچند 
برنامـة  ولـي نتوانسـت    ،شـرقي درآورد  آنـاتولي منطقة نامي به سطح يك قدرت مطرح در  گم

هـاي جانشـيني بعـد از او، تـا زمـان       جنـگ  ،بنابراين .تدبير كندصحيحي براي جانشيني خود 
اغلب  وي، از طرفي، و فرزندان مدعي) همان( امان ادامه پيدا كرد حسن، بي  اوزنگرفتن    تقدر

سلاطين  و ،سلاطين مصر ،درگيري با قراقويونلوها به از طرفي ديگر درگير منازعات داخلي و
مدند و زماني سلاطين عثمـاني را پناهگـاه   آ عثماني بودند و گاهي تحت حمايت مصر درمي

 در) ق  882 -  826(حسن   اوزن ،)135 -  120 :همان( منازعاتدر خلال اين  .يافتند  خويش مي
را تصرف كـرد و در  ) آمد(بكر   اي ديار با حيله ،جهانگير ،در غياب برادرش 3ق  857تابستان 

تا پايـان عمـرش    شتو جهانگير را وادا) 231 -  230: همان( قويونلوها قرار گرفت آقرأس 
تـرين   حسن كه تنهاترين و قـوي   اوزن). 251 -  250 :همان( به ماردين راضي باشد) ق  874(

حدود بيسـت سـال   اي  هتوانست طي دور ،ها بود طلبي عثماني نيروي مقاوم در مقابل توسعه
درگيـري   ،اتحاد با طرابـوزان  ،كردن شهرهاي كردستان مطيع ،بعد از سركوب مدعيان داخلي

بـر    غلبـه  ،حمايت از خاندان صفوي ،هاي مكرر به گرجستان لشكركشي ،با عثماني و مصر
  .و كشتن ابوسعيد تيموري تقريباً بر تمام ايران مسلط شود ،جهانشاه و حسنعلي قراقويونلو

  
  قويونلوها   قمباني مشروعيت آ.2

طراز خـود غلبـه    كه بر رقيبان هم خصوص زماني هب ،وايي خودر فرماناوزن حسن در دوران 
توجه كرد كه بايد غيـر   مسئلهبيروني را از ميان برد، به اين  ةهمسايهاي  كرد و خطر قدرت
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كند، بر اين اساس از  فراهمهاي ذهني براي حقانيت حكومت خود  از قدرت نظامي پشتوانه
  .دادن حكومتش بهره گرفت بخش براي برحق نشان عناصر مشروعيت همة

شـأ و نسـب و   قويونلوهـا من  بخش مورد توجه اوزن حسن و آق اولين عنصرِ مشروعيت
 ـ ةدهنـد  طوايـف تشـكيل   .حسب دودماني بود قويونلـو از نظـر اعتبـار و نقـش      آق ةاتحادي

وايـان  ر فرمانخاستگاه  كه ،4بايندر ةطايف .نظامي در يك سطح اهميت قرار نداشتند   ـ سياسي
كه حـق حاكميـت    جالب آن .كرد ، نقش محوري در تحولات اتحاديه ايفا ميبود قويونلو آق

نشـاندن يكـي از    تخت هاي داخلي كه بر سر به ترين مواقع مثل جنگ در بحراني اين خاندان
). 135 -  120: همـان (نشـد   واقـع ترديـد   محـل قرايولوك روي داد نيـز   ةخانوادزادگان  شاه

ها و  نسب و حسب خانوادگي آن ةسلسلوايي بايندريان به ر فرماننظر طوايف در حق   اتفاق
  5).30 -  23: 1382 ،خنجي( شد يآن طايفه مربوط مقدرت و نفوذ اجتماعي و سياسي 

 ،حسـن   اوزنمـورخ رسـمي    ،بـن روزبهـان خنجـي، ابـوبكر طهرانـي       االله پيش از فضـل 
بِ   اي براي آق نامه هشجر حسـن را بـا هفتـاد واسـطه بـه        اوزنقويونلوها نوشته و در آن نسَـ

و ق   875نامه، كه در تـاريخ   هدرستي در صحت اين شجر مورخان به. ساند ر  حضرت آدم مي
يكـي از منـابع    را ولـي آن  ،انـد  ترديد كـرده  ،است قويونلوها نوشته شده در اوج قدرت آق

دادن حاكميت سياسي خود از آن بهره  قويونلوها براي موجه جلوه كه آق دانند ميمشروعيتي 
تمـايلات و   ةدربـار نامه نكات جـالبي   هدر اين شجر تدقيق .)215: 1358 ،رويمر( بردند مي

نامـه جـد بيسـت و سـوم      هطبق اين شجر ،براي نمونه ؛كند قويونلوها روشن مي ادعاهاي آق
جـد سـي و نهـم وي بيسـوت خـان       ،)ص(  محمدحضرت  عصر همحسن سنقربيك   اوزن
مجمـوع   كه جد پنجاه و دوم او بايندرخان ،منوچهر و افراسياب و حضرت موسي عصر هم

 ،و دشت قبچاق را در تصرف داشته است ،افرنج، ختا ،مصر ،شام ،روم ،توران ،ممالك ايران
ار بود كه مجمـوع ممالـك   گو جد پنجاه و چهارم او اوغوزخان پادشاهي خداترس و پرهيز

 ،طهراني( قدرت و اقتدار وي بوده است ةحوزايران و توران و ديگر ممالك روي زمين در 
قويونلوهـا   چندين امتيـاز بـراي آق   ،6جعلي ةنام درواقع با ساختن اين نسب .)30 -  11: 1356

خصوص كه يكي  هاساطيري، ب عيتآوردن يك مبناي مشرو دست ه، بنخست .شود حاصل مي
 .)36 -  29/ 1: تا االله، بي فضلرشيدالدين ( اي تركان است از اجداد ايشان اوغوزخان جد افسانه

براي گسترش قلمرو بـه  ، گشودن راه درنهايتساختن نسب پادشاهي براي خويش و  ،دوم
شايد بـر اسـاس همـين ادعـا بـود كـه       . دست داشتند چه در هايي حتي فراتر از آن سرزمين

يان به جنـگ بـا   يو البته به تحريك اروپا ،پادشاه مشروع و بر حق ايران در مقام ،حسن  اوزن
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 ،ايـران هاي ونيزيـان در   سفرنامه( شكست سختي خورد ها رفت و در نبرد اتُلقُ بلي عثماني
  .)»آنجوللو ةسفرنام« 290 -  285: 1349

آوردن حق مـوروثي   دست هحسن براي كسب مشروعيت پيمود ب  اوزنطريق ديگري كه 
طبق سنت خانوادگي به يك ازدواج سياسي بـا خانـدان    ،بر اين اساس. از طريق ازدواج بود

مـرز بـا قلمـرو     قويونلـو هـم   جـا كـه قلمـرو تركمانـان آق     از آن. طرابوزان دست زد كامنني
درخور  مهم و يكي از مناطقهمواره طرابوزان بود، بالطبع ) Komnenen( كومنني امپراتوري

بهانـة  بـه   ،)حسـن   اوزنجـد  ( بيـگ  قتلغپدر  ،بيگ طورعلي. بود توجه تركمانان طرابوزان
 ، يكـي از سـران طوايـف تـركمن كـه بـه هنگـام غـارت        دوخـارلو  يوسـف خـواهي   خون

 ي حملـه كـرد  امپراتـور بـه قلمـرو آن    ،طرابوزان كشـته شـده بـود    يامپراتورهاي  سرزمين
 ،چندين بـار تكـرار شـد    ق  749 -  741كه از سال  ،اين حملات .)13 -  12: 1356 ،طهراني(

كارگيري  مجبور كرد با به ،كه از دفع حملات عاجز بود ،طرابوزان را امپراتورالكسيس سوم 
هاي طرابوزاني با امـراي خشـن    زاده خانم شاهبر ازدواج  ي خود مبنيامپراتورسياست سنتي 

سـد محكمـي در مقابـل حمـلات      ،كه درستي اين سياست را بارها آزموده بودنـد  ،تركمن
و چـون در ايـن ميـان طـورعلي بيـگ را       ؛جوار ايجاد كند هاي هم نيروهاي قبيله و اتحاديه

را  ،)Maria Despina( ماريا دسپينا ،مندتر يافت بر خلاف نظر مشاورانش خواهر خود قدرت
درآورد و با اين كار خطـر   ،به عقد فخرالدين قتلغ بيگ، فرزند طورعلي بيگ رهبر تركمانان

  7.)213: 1358 ،رويمر( را از قلمرو خود مرتفع كرد
ي امپراتـور فاتح فشارهاي خود را هم بر  كه سلطان محمد با اين نيزحسن   اوزندر زمان 

ي كـامنني در  امپراتـور حسـن    اوزناز نظـر   ،كرده بود حسن تشديد  اوزنطرابوزان و هم بر 
بلكه  ،محكوم به فنا نبود يساختار ،)سقوط قسطنطنيه(م   1453حتي پس از سال  ،طرابوزان

روي آن حسـاب كننـد؛ بنـابراين بـر     اندكي هم عامل قدرتي بود كه همسايگانش بايد حتي 
) Kalo Loannes( كـالويوآنس ، دختـر  )Kyra Kat( اساس سنن دودمان خود با كورا كاترينا

 ســفرنامة« 272: 1349 ،ايـران  در ونيزيــان هـاي  سـفرنامه ( طرابـوزان ازدواج كــرد  امپراتـور 
و از  8)233 -  232: 1358 ،رويمـر  ؛»بازرگان ونيزي در ايران ةسفرنام« 394 -  393 ،»آنجوللو

قويونلو،  براي تركمانان آق. طريق اين ازدواج با يك خاندان كهن پادشاهي پيوند برقرار كرد
 اي آن را سـرمايه  ،ها هرچند اتحاد سياسـي بـود   اين وصلت ةنتيجبايندر،  ةطايفخصوص  هب

شان در برابـر مـدعيان    و از آن براي مشروعيت خويش و برتري سياسي دانستند ميسياسي 
  .)215 -  214: همان( بردند ميبهره 
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 ـ   اوزنموارد مذكور، شواهد حـاكي از آن اسـت كـه    جز  به خـوبي بـه اهميـت     هحسـن ب
اعتقادي بـه   لحاظ كه به اسلامي واقف بود و با اينجامعة مشروعيت ديني براي حكومت در 

بـا  ، تـري داشـت   مذهب سنت وفادار ماند و براي مشروعيت خود بر اين جنبه تأكيـد بـيش  
ها و گرايش   هبر قلمرو خود را از جهت تنوع فرق  گيري شرايط روحي حاكم گرايي چشم واقع

مذهب شـيعه   از كه بر اين  علاوه ،كرد و منطبق با اين شرايط و بر اين اساس مذهبي درك مي
هـم از  گونـاگون  هـاي   فرقه و سران مذهبي، متصوفه، ،فقها ،كردمتنفذ صفويه حمايت فرقة و 

توجهـات   ،بدون درنظرگرفتن روند تاريخي ،نخست بر اين اساس. مند بودند توجهات او بهره
و  كنـيم  قويونلوها را به خاندان صفويه و شيعيان براي كسب اعتبار بيـان مـي   حسن و آق  اوزن

  .ا خواهيم پرداخته راني آن بخشي به حكم درنهايت به نقش مذهب اهل تسنن در مشروعيت
بدان متوسل شد اين بود  ،كسب مشروعيت و اعتباربراي  ،حسن  اوزنعنصر ديگري كه 

گرمـي   در قلمروش به را ،)ق  864 -  851(جوي طريقت صفوي اردبيل  رهبر جنگ ،كه جنيد
اين زمان رقيب سرسختي مانند جهانشاه قراقويونلو را، كه چشـم طمـع    او كه در. پذيرا شد

ديگري براي حكـومتش  ديد، براي كسب منبع مشروعيت  رو مي به قلمرو وي داشت، پيشِ
جنيد به دنبال اختلافاتي كـه بـر سـر رهبـري      ،درحقيقت .متوجه رهبر طريقت صفويه شد
پيـدا كـرد،    ،كه مورد حمايت جهانشـاه قراقويونلـو بـود    ،طريقت صفوي با عمويش جعفر

: 1382 ،خنجـي ( قلمرو عثماني و مصـر  ،اردبيل را ترك كرده بود و چندين سال در آناتولي
بـه خواسـت و دعـوت     كرد، درنهايت بنـا  زندگي مي) 15 -  14: 1363 سيوري، ؛260 -  259
د شـرف   «بكر آمد و   به ديار ،كه از دشمني جنيد با جهانشاه آگاه بود ،حسن  اوزن در بلده آمـ

: 1382 ،خنجـي ( »مشـرف شـد  ، االله بالرضـوان  تغمـده ، ناقـر   خدمت عالي حضرت صاحب
حسن، خديجه بيگم، بـه عقـد جنيـد      اوزننزديكي ايشان به حدي رسيد كه خواهر  9.)260
 در قلمـرو او بسـازد   زاويـه و خانقـاه   400 ،تبليـغ  علاوه بر تا و اجازه يافت) همان( درآمد

فرزنـد   بـا حيـدر   حسن، عالمشاه بـيگم،   اوزناين پيوند با ازدواج دختر . )271 -  255: همان(
يعقوب از قدرت حيـدر  واهمة . )19/ 1: 1382تركمان، ( تقويت شدهاي بعد،  جنيد، در سال

هاي جانشيني بعد از مرگ يعقـوب   و حضور فرزندان حيدر در جنگ و نقش او در قتل وي
قويونلوهـا و همچنـين    ، از ميزان نفوذ اين طريقت در دستگاه آق)33 -  20 :همان(قويونلو    قآ

حسـن بـه     اوزنالبته  10.ها حكايت دارد قدرت آن اهميت ايشان براي اعتباربخشيدن به اعمال
شـدند و او را دعـا    مند مـي  صوفيانه توجه داشت و ايشان از مراحم او بهره هاي يقتطرهمة 
  .)»جوزفا بارباروسفرنامة « 107 -  106: 1349، ايران در ونيزيان هاي سفرنامه( كردند مي
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عناصـر   ةفزاينـد رواج . حسن بـود   اوزنبخش ديگرِ مورد توجه  عنصر مشروعيتتشيع 
 ـ  اوزنصوفي شيعي، كه در مواقعي تمايلات غاليانه داشتند، توجه  خصـوص در   هحسن را، ب

واي آن ر فرمـان ) 357: 1414 ،غفـاري كاشـاني  ( مناطقي كه بعد از كشتن ابوسعيد تيمـوري 
اي بـراي مشـروعيت    پشـتوانه  چـون  هـا  حمايت آن از مناطق شد، جلب كرد و اوزن حسن

، 308 -  303: 1382 ،خنجـي ( گيري حكومت مشعشعيان بنابراين شكل. يش بهره گرفتخو
گيلان  تداوم حكومت شيعي كيائيان در ،هاي شيعي غالي در خوزستان ، با آموزه)358 -  357

عناصـر صـوفي    ةگسـترد حضـور   ، و)508 -  497: 1356 طهراني،( و مرعشيان در مازندران
قويونلو به مذهب تشيع  وايان آقر فرمانشيعي در سرزمين ايران از عوامل مهم در بذل توجه 

هـاي   شكاف مذهبي و تغيير وضعيت تشيع با گسترش طريقت ،به عبارت ديگر .بوده است
منـد تشـيع    دادن نـرمش در مقابـل عنصـر قـدرت     قويونلو را به نشان رانان آق صوفيانه حكم

اي را نيـز   نيروهاي عشيره ةگرايان البته ذهنيت تساهل ؛شته بودها وادا براي جلب آنصوفيانه 
حسن در استفاده از ايشـان در    اوزن ،بر اين اساس .كم گرفت  دستدر گسترش تشيع نبايد 

شعائر مذهبي  ةمشاهدبنابراين  ،ها هيچ ترديدي به خود راه نداد مقابل قراقويونلوها و عثماني
هـاي    هبـه مـوازات شـعائر سـني در سـك      ،االله يا علـي ولـي   ،اطهار ةائماسم  همچونشيعي 

 ،92 ،76 -  75 ،48 -  44: 1355ترابـي طباطبـائي،   ( رسـد  نظر مي هقويونلوها كاملاً منطقي ب  قآ
  .)116: 1357زاده،  ؛ حسن127 ،121 ،100

قويونلوها پيرو مذهب تسنن بودند و در امور سياسي طبـق   طور كه اشاره شد، آق همان
ته بـر حيـات سياسـي    ش ـسنگين خود را مثـل گذ  ةسايمعمول زمانه از منظر اهل سنت، كه 

دانست،  وا را مكلف به اجراي شرع مير فرمانكرد و حكومت را امري شرعي و  تحميل مي
 ـ  . نگريستند به امر سياست مي حسـن، بـه عناصـر      وزناخصـوص   هدرواقع توجـه ايشـان، ب

ذهنـي بـراي حقانيـت     ةپشـتوان تـرين   ها بـه مهـم   بخش ديگر، هرگز از توجه آن مشروعيت
قويونلـو بـه    وايـان آق ر فرمان. نشد مانع ها در آن روزگار، يعني مذاهب اهل سنت، حكومت

اهميت و كاركرد نهاد مذهب در جامعه آگاه بودند و سعي كردند نهـاد مـذهب را بـا نهـاد     
در زمان ) 35: 1382 ،خنجي(» حجت الاسلام«منصب  ةدوباراحياي  11.همراه كنندحكومت 

در زمــان يعقــوب، و ) 358 -  335 :همــان( »صــدر«افــزايش فــراوان قــدرت  ،حســن  اوزن
قويونلوهـا   بـر اجـراي كامـل شـريعت در قلمـرو آق      مبني يعقوبهاي صريح و قاطع  فرمان

 ـ. را از اين زاويه بايـد نگريسـت  ) 343 :همان( واضـح و مـدون توجـه بـه اصـول و       ةنمون
حسن در   اوزنكه  ديد توان در فرماني رهنمودهاي سياسي بر اساس مذهب اهل تسنن را مي
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و او را بـه حكومـت    كـرد  تيمـوري صـادر   يادگارمحمدبراي  ق  874سال به  اوج قدرتش
مشـروعيت  تواند ما را هم به مبـاني   مي) نشان( كه ذكر و تحليل آن فرمان گماشتخراسان 

  .ها آگاه سازد هاي آن به وسعت ادعا همحسن و   اوزنقويونلوها در اوج قدرت   آق
  

  12»ميرزا يادگارمحمد نام به النهر ماوراء و خراسان ايالت باب در پادشاه حسن نشان«. 3
نهايـت ربـاني و    نامتنـاهي عنايـت بـي   تأييـدات  و محاسـن   الهيميامين توفيقات ه چون ب

دولت ما كشـيده  چهرة سعادت و ناصية بر  الدنيا في اصطفينا رقمغايت سبحاني  عاطفت بي
و اجتبينـاه و هـديناه   ‘طغراي ه عزت و كامكاري و منشور شوكت و بختياري ما بصحيفة و 

 ‛من يشـائ  واالله يؤتي ملكه‘محلي گردانيده و منشي مشيت ) 88: انعام( ‛الي صراط مستقيم
 تعـز ‘پروانچـه   ،)29: بقره( ‛اني جاعل في الارض خليفه‘حكم  يوقت امضاه ب )247: بقره(

 ـ داري مـا  نام مثال سلطنت و شهرياري و خلافت و) 26: عمران  آل( ‛من تشاء توقيـع   ه را ب
 ـ     ) 21: ادص( ‛فاحكم بين الناس بالحق‘ توقيـع  ه موشـح سـاخته و محـرر تقريـر آسـماني ب

طـراز  ه ب) 12: آل عمران( ‛يؤيد بنصره من يشاء‘را از ديوان  باني فرمان كشورستاني ما جهان
يـر  ياري و مفتـتح طلـوع نَ   ظهور تباشير صبح عظمت و دولتمبدأ فتح مبين مزين داشته از 

تـاج  ) 26: آل عمـران ( ‛تؤتي الملـك مـن تشـاء   ‘ ةخان كه از خلوت ،داري خلافت و جهان
انـد و لـواي    تـارك مـا نهـاده   بـر   ،)26 :ادص( ‛في الارض خليفةانا جعلناك ‘موفور الابتهاج 
 ‛و رفعنـاه مكانـاً عليـاً   ‘ستاني بر وفق مضمون  باني و اعلام حشمت و ملك شوكت و جهان

در  ،توفيق حضـرت ذي الجـلال  ه اند و ما نيز ب بالاي اطلس فلك اعلي افراخته) 57: مريم(
 ةافاض ،قدوه اعمال داشته) 77: قصص( ‛احسن كما احسن االله اليك و‘كريمه  ،جميع احوال

دانـيم بـر    آيات افضال بر عمـوم انـام و جمهـور اسـلام واجـب مـي      اشاعة سحاب نوال و 
 ،از بـراي ازديـاد دولـت دو جهـاني     )7: ابـراهيم ( ‛ولئن شكرتم لازيدنكم‘مقتضاي فحواي 

گـردانيم و دواعـي خـاطر خطيـر مصـروف       مفتوح مي انسانكافة ابواب عدل و احسان بر 
در ظل شفقت و رأفت رافع الحال باشـند و اصـحاب انسـان     كه اصناف خلايق است بر آن

يـن  ا در ،ايـن مقـدمات   بنابر .مقاصد و مطالب خود رسنده كريمه و ارباب بيوتات قديمه ب
ثمـرة شـجرة    ،پناه ايالت دسـتگاه  مملكت ،مĤب معدلت قباب جناب سلطنت اوقات كه عالي

نـور   ،عيـون السـلطنه و الخلافـه    قرة ،نگين خاتم جلالت و بختياري ،خلافت و شهرياري
 ـ     ،بخت كامكار فرزند اعز جوان العدالةالملك و  حديقة ه منظـور انظـار آفريـدگار، المؤيـد ب

الدوله و السلطنه و الدين يادگارمحمد ميـرزا طـول االله تعـالي     ييدات الملك الاحد، غياثأت
 ـ  الابدية في اكتساب السعادات  جاذبـة  ه وسـيلة  عمره و زمانه از مواهب عنايـت سـبحاني ب

دودمـان   حقـوق آن خانـدان خلافـت و   اداي  ةيافت الطاف صمداني در سلك فرزندي انتظام
، سلطنت مملكت خراسان بـدو ارزانـي داشـتيم و الكـاء و سـويد آن      ]را[ايالت  سلطنت و



 9   بهاني رضا روز آذر آهنچي و محمد

  1391سال سوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، جستارهاي سياسي معاصر

قبضة كف اختيار و ه عزيز فرزند گردانيديم و زمام حل و عقد و قبض و بسط آن ممالك ب
چه از كمـال كياسـت و شـهامت او متصـور اسـت در محافظـت و        يم تا آناقتدار او سپرد

ي آن ممالك قيام نمايد و ابواب معدلت و نصفت مفتـوح داشـته مجمـوع را در ظـل     يدارا
مرحمت و كنف شفقت مرفه و آسوده دارد و اين حكـم جهـان مطـاع نفـذاالله تعـالي فـي       

سـادات و حكـام و قضـات و مشـايخ و مـوالي و      . بسيط الربع المسكون شرف نفاذ يافت
الي و اصول و اعيان و جمهور سـكنه  معارف و مشاهير و صدور و صواحب و اشراف و اه

حرسـها االله   ،ممالك خراسان مع التوابـع و اللواحـق و المضـافات و المنسـوبات    متوطنة و 
و اميـر تومانـات و    ،فظها عـن المكروهـات و المخافـات   حو  ،تعالي عن آلافات و البليات

يق بلوچ هزارجات و دهجات و ايل والوس و كلانتران و سرخيلان و اعراب و احشام و فر
و مستحفظان حصون و قلاع و مقيمان صحاري و جبال و ممالك بايد كه آن عزيز فرزند را 
من حيث الاستقلال والي و حاكم خود دانسته اوامر و نواهي او را مطيـع و منقـاد باشـند و    

متابعت او بيرون ننهند و جار و احضار او را جادة اطاعت او نپيچند و قدم از ربقة گردن از 
 ـ  اه ب طريـق  ه متثال قبول تلقي نموده از آن تجاوز نكنند و مال و متوجهـات آن ممالـك را ب

جواب  موجب حوالات وزرا و ديوانيان و عمال و گماشتگان اوه سيورغال دانسته ب هودري
آن عزيز فرزند نيز بايـد كـه بعـد از    . گويند و در جميع قضايا و مهام رجوع بديشان نمايند

نواير بدعت و آثام غايب سعي نموده  ياعلام ملت اسلام و اطفا ياعلادر  الهيتعظيم اوامر 
صائبه و اشراقات انوار ثاقبه ظلمت بدعت را از ساحت دين مبين بزدايد و  يلمعات آراه ب

چه استقامت امور  .جاي آرد هفوز و نجاح اخروي است بوسيلة ترويج شرايع دين نبوي كه 
قـوام اعمـال    بندد و نظام اعمال دولت بـي  نمي استحكام قواعد شريعت صورت مملكت بي

كلام معجز نظام سيد انام عليه افضل التحيه و السـلام مشـعر    چه چنان ،شود ملت ميسر نمي
  .الملك والدين توأمان: است بدان حيث قال

 كه ملكتأويل توأمان چه بود غير از آن
  

 آن را دهد خداي كه دين را شعار كـرد  
  

اند بر مقتضاي حديث نبوي عليه السلام كه اكرموا  اصداف نبوت دراريو اعظام سادات كه 
از مواجـب   ،مقام بر خواص و عوام اهل اسلام واجـب اسـت   عالي ةفرقاحترام آن  ،اولادي
حافظان ممالـك ملـت احمـدي و حارسـان مسـالك      كه  ،اسلام يعلما ةائمو تعظيم  داند

اكرام ايشان  ’اكرمني من اكرم عالماً فقد‘ :موجب گفتار رسول مدني كهه اند ب شريعت محمدي
ان ‘كـه   ،نشـينان را  از لوازم شناسد و اصحاب تقوي و گوشـه  ،موجب اكرام سيد انام است

طراز خلعت ايشان است معرز و مكرم دارند و امرا و  ،)13: حجرات( ’اكرمكم عنداالله اتقيكم
شفقت و تربيت  مراتب ايشان قدره هريك را ب ،نظر عنايت ملحوظ داشته  هاركان دولت را ب

كه حصول آمال  ،]را[نمايد و وزرا و كاركنان اشغال سلطاني و ناظمان مناظم اعمال ديواني 
كه استقامت  ،دست قوي دارد و ايل و الوس و لشكريان را ،يابد اهتمام ايشان انتظام نمي بي

دارد و رعايا  نگاهمطمئن و مسرور  ،سپاري ايشان مقرر است جان ةوسيله سلطنت ب ةكارخان
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الحـال و   مرفـه  ،سعي ايشان متعلق اسـت ه آدم ب كه حصول ارزاق بني ،و مزارعان دهاقين را
 ـ      فارغ مـا نمـوده عـدل و     ةحميـد مـĤثر  ه البال گردانـد و در جميـع امـور و قضـايا اقتـدا ب
  .را بر تمام مهام رجحان دهد پروري ترعي

 كـه در ولايـت دلعدل كن ز آن
  

ــد    ــري زنــ ــادلدر پيغمبــ  عــ
  

توقيع رفيع ه تقديم رسانند و چون به هذا ما عهدنا اليك و العهدة في الدارين عليك برين جمله ب
كتب بالامر العالي اعلـي االله تعـالي و خلـد نفـاذه و لازال      .اعتماد نمايند ،موشح و مزين گردد

  .)327 -  320: 1370،نوايي( هائم اربع و سبعين و ثمانالقعدة سنة مطاعاً في ذي 

 قـرآن خود را مطابق آيـات   ،مرسوم روزگارقاعدة  همچون ،حسن  اوزن» نشان«در اين 
وايان گذشته و حال را در حق خـود  ر فرمانعناوين  داند و همة مي منصوب از جانب خدا

  :برد كار مي هب
انـي جاعـل فـي الارض    ‘حكـم   يوقت امضاه ب ’واالله يؤتي ملكه من يشائ‘منشي مشيت 

توقيع ه را ب داري ما نام مثال سلطنت و شهرياري و خلافت و ’من تشاء تعز‘پروانچة  ’خليفه
  .)همان( موشح ساخته ’فاحكم بين الناس بالحق‘

كـدام در معنـاي    شهرياري هـيچ  ، وخلافت ،آيد كه عناوين سلطنت فوق برمي فقرات از
 ةاولي ـهاي  پايه دنباله توان ب كار نرفته است و در مورد مصاديق آن نمي هن بانظر متقدم مورد

 ةبرگزيـد شود مشاهده كرد كه  قدرت مطلق سلطاني را مي ،در وراي اين عناوين .آن گشت
  :خدا و واجب الاطاعه است

يؤيد بنصره مـن  ‘را از ديوان  باني فرمان كشورستاني ما توقيع جهانه محرر تقرير آسماني ب
يـاري و   صـبح عظمـت و دولـت   ظهور تباشير  أمبدطراز فتح مبين مزين داشته از ه ب ’يشاء

تاج موفور  ’تؤتي الملك من تشاء‘ ةخانداري كه از خلوت  مفتتح طلوع نير خلافت و جهان
  ).همان( اند بر تارك ما نهاده ’جعلناك خليفه في الارض انا‘الابتهاج 

ابـواب  «به عدل رفتـار كنـد و   » دولت دو جهاني«داند براي  بر خود واجب مي ،بنابراين
  .گرداند» ... انسان مفتوح ةكافعدل و احسان بر 

بر همان اساسي كه براي خودش مشروعيت قائل اسـت،   حسن  اوزنكه  جالب اين ةنكت
دانـد و   وايي مير فرمانخلافت و شهرياري و مستحق  ةشجريادگارمحمد تيموري را نيز از 

   :گذارد  يبر مشروعيت تيموريان هم صحه مبدين شكل 
 يونع ةقر ،... شهرياري و خلافت شجرة ثمرة ،... مĤب سلطنت جناب عالي كه اوقات درين

 عنايت مواهب از...  ميرزا يادگارمحمد الدين و السلطنه و الدوله ياثغ...  السلطنه و الخلافه
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 سلطنت دودمانحقوق آن خاندان خلافت و  اداي يافته انتظام فرزندي سلك در...  سبحاني
  ).همان( يمداشت يسلطنت مملكت خراسان بدو ارزان] را[ ايالت و

ديرپـاي تيموريـان در مملكـت خراسـان      ةسلط ةواسطه ب كه رسد نظر مي هب ،درحقيقت
نشاندگي  حسن از اين طريق ضمن تأييد قدرت نوادگان تيمور در آن سرزمين و دست  اوزن

دودمـان   ةيكي كنترل خراسان بـه وسـيل   .كند به دو هدف عمده دست پيدا مييادگارمحمد 
وايي بر ايران، از جمله ر فرمان قويونلو و سلطان جديد آق ةكيد بر قدرت فائقأ، ديگر ت13قبلي

  .پادشاه مشروع آن در مقامخراسان بزرگ، 
وايـي  ر فرمان ةترين وظيف مهم» الملك والدين توأمان«جا كه طبق حديث نبوي  البته از آن

، »بندد استحكام قواعد شريعت صورت نمي چه استقامت امور مملكت بي«دفاع از دين است 
 الهيبايد كه بعد از تعظيم اوامر «او، بايد مدافع دين مبين باشد و  همچون ،پس يادگارمحمد

بدعت را از ساحت دين مبـين بزدايـد و تـرويج    ... «بكوشد و » اعلام ملت اسلام يدر اعلا
  .)همان( »جاي آرد هفوز و نجاح اخروي است ب ةشرايع دين نبوي كه وسيل

مطلب مهم ديگر در اين نشان اشاره به حقوق و تكاليف متقابل حكومـت و طبقـات و   
اصـناف و   همةكه  در عين اين ،بر اين اساس. ديگر است اقشار مختلف جامعه نسبت به يك

  :هستند) حاكم( طبقات موظف به اطاعت از يادگارمحمد
سادات و حكام و قضات و مشايخ و موالي و معارف و مشـاهير و صـدور و صـواحب و    
اشراف و اهالي و اصول و اعيان و جمهور سكنه و متوطنه ممالك خراسـان مـع التوابـع و    

 و امير تومانـات و هزارجـات و دهجـات و ايـل و    .. . ،اللواحق و المضافات و المنسوبات
 و اعراب و احشام و فريق بلوچ و مستحفظان حصون و قلاع الوس و كلانتران و سرخيلان

و مقيمان صحاري و جبال و ممالك بايد كه آن عزيز فرزند را من حيث الاستقلال والـي و  
اطاعت او نپيچند  ةحاكم خود دانسته اوامر و نواهي او را مطيع و منقاد باشند و گردن از ربق

   ).انهم( متابعت او بيرون ننهند ةجادو قدم از 

امـرا و اركـان    ،نشـينان  گوشـه  ،ااصحاب تقو ،علما ةائم ،حكومت هم بايد اعظام سادات
 ،ايل و الوس و لشكريان ،ناظمان مناظم اعمال ديواني ،سلطاني وزرا و كاركنان اشغال ،دولت

قدر مراتب ايشان شفقت   ههريك را ب«رعايا و مزارعان دهاقين را مورد لطف قرار دهد و و 
  .)همان( »پروري را بر تمام مهام رجحان دهد عدل و رعيت«خصوص  هو ب» نمايدو تربيت 
دادن بـه   براي سـامان . حسن به عمران و آبادي است  اوزنآخر در اين فرمان توجه  ةنكت

تدوين كرده بود كه هم در زمـان خـودش و    اي نامه قانوناوضاع اجتماعي و اقتصادي ايران 
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ايـن امـر    .)245 -  244: 1358 ،رويمـر (استفاده بوده است  و توجهمورد هم تا زمان صفويه 
حسن به مسائل اقتصادي مردم، كه موجب آرامش و ثبات حكومـت وي    اوزنرساند كه  مي

 بر اين ذات ههاي قبلي بالقوه و ب بقاياي حكومت توجه داشت؛ زيرا ،شد هايي مي در سرزمين
و امنيت جامعـه بـه حكومـت او     ،آسايش ،دانست كه گسترش رفاه و مي مسئله استوار بود

  .برد ياو را بالا م بخشد و ميزان مشروعيت حكومت رسميت و اعتبار سياسي مي
بسـيار   سياسـي  دسـتورالعمل  و تحليـل شـود،   خوانـده اين نامه اگر با دقت  ،درحقيقت

 مفاهيم سياسي مندرج در ايـن . كشد آن را به رخ مي ةنويسنداست كه درك بالاي  يباارزش
 بـا  و با تطبيق آن شده افرادي مانند دواني و خنجي تدوين دستشان، كه به طور كامل به ن

 ـ ،مباني فلسفي و فقهي به آن مشروعيت داده شده است از پيچيـدگي بـه سـمت     احتـي ر هب
حـاكم مطلـق، بـدون توجيهـات پيچيـده       در مقاموا را، ر فرمان ةوظيفكند و  سادگي ميل مي

  پردازان است، به گرفتن مردان عمل از نظريه سبقت ةدهند اين نشان .كند معلوم و مشخص مي
توجيهات ديني و فلسفي را، كه افرادي مانند دواني و خنجي  الفاظ و رختاي كه اگر  گونه

حسـن    اوزنشـود كـه در نشـان     درآوريـم همـاني مـي    ،اند ههاي سياسي دوخت بر تن نظريه
واي واجب الاطاعة منصوب از جانب خداست كه ر فرمانحاكم «: خواندتوان  صراحت مي به

 و) همـان ( »ضمن اجراي شريعت و دفاع از آن بايد براي سعادت دو دنيا به عدل رفتار كند
  .اين امر پذيرش عمومي هم داشت

 ق  878 بـه سـال   در جنـگ اتُلُـق بلـي    هـا  از عثمـاني  كه با وجود شكست ،حسن  اوزن
هـاي   ، مالك سرزمين)»آنجوللو ةسفرنام« 290 -  285: 1349 ،ايران در ونيزيان هاي سفرنامه(

تا خليج  ، وشيروان تا فارس و كرمان ،عجم عراق عرب و ،گسترده از سيواس تا حدود شام
 ،هينتس ؛104: 1375 ،زاده حسن ؛»آمبرو زيو كنتارينيسفرنامة « 181: همان( فارس شده بود

بيمـار شـد و    ،هنگام برگشت از سـفر گرجسـتان   ق،  882در سال  حسن  اوزن. )71: 1377
  :سخن گفت ،خليل ،در بستر بيماري با فرزندش .درگذشت

را مقـرر باشـد و    ]يعقوب بيگ[مقامي اين فرزند سامي  مئقاسزاوار آن است كه خلافت و 
منـوط و مربـوط   ] خليـل [باني به رأي مملكت آراي سلطاني  جهان] امور[مدار حل و عقد 

 قـدرت سـلطان باشـد    قبضـية ت مركب يعقوب خان به عنان اختيـار در  اسب سلطن .شود
  .)97 -  96: 1382 ،خنجي(

كـه   خليـل . دست گرفت هپدر توجه نكرد و خود زمام امور را ب ةتوصيسلطان خليل به 
 همـراه بـرادرش بـه    بـه   چند ماه بعد ،ران ايالت فارس بود حكمق   874قبل از اين از تاريخ 
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 يعنـي همان برادر،  دسته كشته شد و از آن زمان زمام امور ب ق  883رفت و در  ميدان نبرد
حسن   زناوهاي  سياست ،قدرت بودرأس كه در  ،ق  896يعقوب تا سال . افتاد ،يعقوب بيك
برخاستند به طوري  ديگر يكزادگان بايندري به جنگ با  شاه ،بعد از يعقوب .كرد را اجرا مي

پسر يعقوب،  هاي بايسنقر چند تن از آنان به نام ،ق  905 -  896از  ،كوتاه نهُ ساله ةفاصلكه در 
حسـن، و محمـدي     اوزناغورلو محمد پسر  پسر حسن، احمد  اوزنپسر مقصود پسر  رستم
به اورنگ شهرياري تا زمـان   يابي دستحسن هريك در آرزوي   اوزنپسر يوسف پسر  بيك

را بـه خويشاوندشـان،   شـان   ظهور صفويان تكاپوهاي نـاموفقي داشـتند و درنهايـت جـاي    
  14.اسماعيل صفوي فرزند شيخ حيدر، سپردند

  
  قويونلو  قپردازان دودمان آ هنظري .4
انديشمنداني است  حضورو سلطان يعقوب  ،سلطان خليل ،حسن  اوزنمهم در زندگي  ةنكت
خـود  . به لحاظ نظري براي ايشان مشروعيتي فراتر از حكام محلي قائل شـوند  شيدندوككه 
 پادشـاه ايـران در تبريـز مسـتقر شـده بـود       ق در مقـام   874كـه از سـال    ،هـم حسن   اوزن

ايـن   بر اسـاس  ،)»آمبرو زيو كنتاريني ةسفرنام« 181: 1349 ،ونيزيان در ايرانهاي  سفرنامه(
  .فراتر از يك حاكم محلي قائل بودنظريات براي خويش مشروعيتي 

االله  الـدين دوانـي و فضـل    جلالهاي  به نام پرداز برجسته نظريهدو قويونلوها  دورة آق در
اولي فيلسوف است و از منظر فلسفه به سياسـت توجـه    .كردند زندگي مي روزبهان خنجي

بـا وجـود اخـتلاف در     و نگـرد  كند و دومي فقيهي است كه از منظر دين به سياست مي مي
پـردازان در   واقعيت اين است كه اين نظريـه  ،البته ؛رسند دو به يك نتيجه مي هر ،نگاه ةزاوي

شكل آرماني وفاداري حكومت را به مذهب سنت در قالب احكـام فقهـي و حقـوقي بيـان     
 ،د قدري تفـاوت دارنـد  ماوردي كه آن را به عنوان قانون ديني بيان كرالكنند و اگرچه با  مي
كه در مواردي دواني و  گفتني است. شوند افكار فقهاي متقدم محسوب مي ةدهند ها ادامه آن

هـا   ها از اصل سياسي مـورد نظـر آن   قويونلوها و به خواست آن خنجي براي همكاري با آق
شـود و در   ها اختصاصاً مربوط به اين دودمان مي حمايت كردند و در اين موارد نظريات آن

تـر   قـوي  هجنب ـكنند و ايـن   مواردي نيز به طور عام از حكومت تابع شريعت سنيّ دفاع مي
ها مربوط است بيـان   زمان ةهمت خود را در شكل فقهي و حقوقي كه به يايعني نظر ؛است
ها و  كنندة خواسته افكار و نظرياتي كه هم منعكس منزلة بهبايد آثار آنان را  بنابراين،. اند كرده

كـه عـام    ،دينـي سياسـي عصـر    يافكار و آرا مثابة بهقويونلوهاست و هم  احوال سياسي آق



 قويونلوها در نگاه سلاطين آقمباني مشروعيت حكومت    14

  1391زمستان سال سوم، شمارة دوم، پاييز و ، جستارهاي سياسي معاصر

 .عام ايشان مقدور نيست ياتنظرالبته در اين مقاله امكان بررسي كامل  ،رنظر گرفتاست، د
  .كنيم قويونلو بسنده مي لاطين آقس ةها دربار فقط به اشارات آن ،بنابراين

 حسـن تقـديم شـده     اوزن، كه به جلالي اخلاقدر  ،15)ق  908 -  830(الدين دواني  جلال
ملك به فاضله و ناقصه، كه اولي باعث نيل به ضمن تقسيم سياست  ،)148: 1377 ،هينتس(

  :نويسد سياست فاضله مي ةسعادت و دومي سياست تغلب است، دربار
در امور معاش و معاد  ،است عبادكه آن را امامت خوانند و آن نظم مصالح  ،سياست فاضله

د و سعادت حقيقـي لازم او توانـد بـو    ،برسد و هر آينه ،تا هريك به كمالي كه لايق اوست
مقتـدا بـه    ،باشد و در تكميل سياسـت  االله ظل و االله خليفة ،حقيقت به ،صاحب اين سياست

لاجرم ميان آثار و لوامع انوار آن يگانه عباد در هر بلاد واصل خواهد بود  .صاحب شريعت
  ).270: 1318 ،دواني(

ســليمان مكــان  زمــاني صــاحبدولــت «مثــال روشــن اجــراي ايــن سياســت را  ،البتــه
حسـن تمـامي     اوزنكـه   كنـد  دانـد و خـدا را شـكر مـي     مـي ) 271: همـان ( »]حسن  اوزن[

پناه را جميـع ايـن خصـال     كه حضرت پادشاه دين االله والحمد«: هاي ملوك را دارد خصلت
از نظر وي  .)274: همان( »حاصل است و ذات كريمش به نهايت معارج ابهت جلال واصل

  :سلطان صاحب علم لدَني است
ثـاني حضـرت    ،باني باني اساس جهان ،زاي حضرت سلطاني نماي ظلمت برهاني أرچون 

مشيد قواعد كشورستاني را دقايق رسوم سـلطنت و حقـايق آداب مملكـت و     ،صاحبقراني
غرايب احكام ملت از تلقين ملهم قدسي و فيض فضـل   ايالت و غوامض اسرار حكمت و

 ةمرتبنفس مقدسش به  وساطت تعليمات كسبي و تعملات انسي حاصل است و بي ،وهبي
 ـ   اطناب در اين باب از اين فقير بي ،علمنا من لدنا علماً واصل ةبلندپاي اقـل  ه بضـاعت كـه ب

از قانون عدل و مـنهج ادب دور   مجلس اهل بلاغت و ناقل كلام ارباب براعت تواند بود و
 ةعرض الطير آموختن و لقمان را قانون حكمت نمودن خود را نمايد چه سليمان را منطق مي

  .)298 -  297: همان( تغيير عقلا و توبيخ اذكيا ساختن باشد

اسـت كـه در    جمع ميان سـلطاني دهد درواقع  دست مي هتصويري كه دواني از سلطان ب
و  مـاوردي ال السـلطانية  احكـام شود و امـامي كـه    الملك مطرح مي خواجه نظام نامة سياست
و نايـب   ،سلطان ،امام ،خدا ةخليفوي برگزيده و  ،برند تيميه از آن نام مي  ابن الشرعية سياسة

  :پيامبر است
هـر آينـه انـواع     ،مقدار باشـد  چون زمام مصالح امور انام به كف كفايت چنين شخصي عالي

 ،كه در ايـن روزگـار خجسـته آثـار      همچنان ،عباد رسدقاطبة بلاد و كافة ميامن و بركات بر 
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اقتـدار پادشـاهي كامكـار نهـاده كـه      قبضة در  ،انامزمام نظام مصالح .. . لطايف تدبير كردگار
مدبر عالم اولاً به حفظ احكـام   ،و هر آينه.. . عدل انوشيروان بازنشانيدهآوازة صيت معدلتش 

به حسب مصلحت وقـت   ،او را اختيار تصرف در جزويات امور باشد شريعت قيام نمايد و
االله خليفةاالله و  ظل ،حقيقت به ،يشريعت باشد و چنين شخصكلية بر وجهي كه موافق قواعد 

اين شخص  ،كه طبيب ماهر حفظ اعتدال مزاج انساني كند  باشد و همچنان) ص(  و نايب نبي
  .)226 -  225: همان( دارد نيز صحت مزاج عالم كه آن را اعتدال حقيقي خوانند، نگاه

بـن    يعقـوب وايـي  ر فرمـان در عهـد   الدين دواني، كند كه جلال نوراالله شوشتري نقل مي
براي شيعيان « :دانست، گفته است »امام«ال كه چه كسي را بايد ؤحسن، در پاسخ اين س  اوزن

 16»بن حسن بيـگ   يعقوب« براي اهل سنت است و »]مهدي[ بن حسن  محمد«چنين فردي 
  .)321: 1374لمبتون، (

گام  در همان مسيري 17،با وجود اختلاف منظر با دواني، هم بن روزبهان خنجي  االله  فضل
هنگـام   آن را كـه  18،امينـي  آراي عـالم  ةديباچ ـدر  جينخ. است گام نهاده وي گذارد كه مي

، ضـمن بيـان مناقـب خلفـاي     نوشـت  قويونلوها و جانشـينان او  اقامت در دربار يعقوب آق
 ،اميـه   بنـي ، در مـذمت  )21: همان(االله   و اهل بيت رسول) 20 -  12: 1382خنجي، (راشدين 

گويـد و سـپس خلفـاي عباسـي را      سـخن مـي   ،)22 -  21: همـان (بن عبدالعزيز   جز عمر هب
رسد و سقوط بغداد با ستم اولاد چنگيز  كند تا به مستعصم مي يكي معرفي و تمجيد مي يكي

  :نويسد و مي 19كند حسن استوار مي  اوزنو درنهايت، بعد از ايشان، قباي خلافت را بر قامت 
ريز بود و بنـاي رفيـع خلافـت     الك ايران اسير فتنه و خونها مم مدت ،از ستم اولاد چنگيز

از مشرق تبار با  الهيپروري بالكليه مندرس گشت تا به امداد الطاف  متطمس و آثار شريعت
اعتبار پادشاه اوغوز دولتي فيروز طالع شد و از كوكب دري بايندري نور اقبال در صفحات 

الحمداالله از مطلـع   حسن توَاري يافته بودنور خلافت كه در مغرب بيت  .عالم لامع گشت
روزگار جوهر ثمين عدالت و تربيت دين  پيرِ البيت حسن باز بر عالم تافته است و كهنْ اهل
نلـو بـاز   وقوي  قدر روز سفيد اقبال جديـد آ  ،كه در ظلمات سواد آل عباس گم كرده بود ،را

  .)22 :همان( است يافته

ه تحرير درآمدرشتة الملوك به  سال قبل از نوشتن سلوك 27در اين فقره، كه حدود 
انـد   براي آن ذكر كـرده متقدمان انعقاد خلافت و تمامي شروطي كه نحوة ، آشكارا است

شرايط نسبي  ،رود و براي انعقاد خلافت و سلطنت ال ميؤزير س ،)3: 1406 الماوردي،(
: همـان ( انتخاب خلفاي نخستين ندارد ةشود كه ديگر ربطي به نحو و حسبي پيشنهاد مي

 ةزمين ـاالله در  فضـل  يهـا و آرا  گر نخسـتين انديشـه   بيان ،عالم آراي امينيدرواقع  .)48 -  23
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 ـ      يـات شـدت از نظر  هخلافت و سلطنت در اسلام بر اساس عقايد اهـل سـنت اسـت كـه ب
  .روز ايران متأثر است آن ةجامعشده در  پذيرفته

و خليفه  ،سلطان ،كه در آن امام ،»سلطنت مطلقه«التقاطي  ةنظريدر زمان خنجي در ايران 
حسـن بـه يادگارمحمـد      اوزنو در نشان ) 45: 1358 بارتلد،(رفتند  كار مي در يك مفهوم به

بـن    االله هـاي فضـل   شدت جاي خويش را باز كـرده بـود و تـلاش    ه، بشود ديده ميتيموري 
جا كـه   از آن ،فت اسلامي در مفهوم كليروزبهان خنجي، با وجود ادعاي تجديد حيات خلا

 ةنظري ـسوي همين ه راه ب ،خلافت ناب اسلامي را نداشت يها بسياري از معيارها و ويژگي
 ـ ،برد مي 20)400 /1: 1357 خلدون،  ابن(» سلطنت مطلقه« كـه وي غلبـه و    خصـوص ايـن   هب

زا تلقي  مشروعيتگرفتن حاكمان زمان بوده است، از عوامل  كه عامل اصلي قدرت ،استيلا را
سلطان در عرف شرع كسـي اسـت كـه بـر     «: دهد شرعي و قانوني مي ةجنبكند و به آن  مي

خليفه و امام و اميرالمـؤمنين   او را ... به حكم شوكت و قوت لشكر مسلمانان مستولي باشد
  .)82: 1362خنجي، ( گويند» ... االله عليه و سلم االله صلي رسول هخليفو 

  
  گيري نتيجه. 5

نيـز روي كارآمـدن    و توان گفت كـه فقـدان مقـام و دسـتگاهي ماننـد خليفـه       در پايان مي
دست آورده بودند و  هراناني كه مثل مغولان و تيموريان از بيرون با تهاجم حكومت را ب حكم

كه رقباي بزرگي  در محيط نشو و نما يافته و در فرهنگ جوامع مستحيل شده بودند و زماني
راندند، يافتن دستاويز ذهني  ثباتي سياسي حكم مي يحال فتور و تجزيه و بهم نداشتند و در 

حسـن و    اوزنتـر شـده و ايـن فرصـت لازم را بـراي ادعاهـاي        براي اعمال قـدرت آسـان  
نظريـة سياسـي ايـن دوره     ةعرص ترين تحول در مهم ،بنابراين. قويونلوها فراهم كرده بود آق

پارچگي  مشروعيت به سمت سادگي و رسيدن به يكعبور از پيچيدگي و چندگانگي مباني 
  چنان ، بود يك نظم ساده و بدون پيرايه ظاهر متفاوت در  آن مباني از طريق التقاط مفاهيم به

راحتـي راه را   اين تحول به است، تيموري آمده يادگارمحمدكه در نشان حسن پادشاه براي 
  .كرد داري باز مي براي هر داعيه

  
  نوشت پي

 

واسطة سلطة ديرپايشان، از منابع مشروعيت متعـددي از جملـه انتسـاب بـه      تيموريان، به . 1
خاندان جغتاي، كسب مشروعيت در مقام پادشـاه اسـلام و خليفـة مسـلمانان و تأييـد از      
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قراقويونلوها به دليل انتساب به ايلخانـان و  مند بودند و همچنين  جانب اهل تصوف، بهره
خصـوص شـيعيان، از مشـروعيت نسـبي      جلاير و كسب حمايـت عناصـر مـذهبي، بـه      آل

  .برخوردار بودند
  .180 -  93: 1356طهراني،  ←تر  براي آگاهي بيش. مانند حكام محلي ماردين، ارزنجان، ميافارقين .2
  .ها  عثماني به دستفتح قسطنطنيه  م سال 1453 مصادف با سال .3
  .معني زمين آن هميشه پرنعمت استبه  .4
خنجي براي جلالت نسبي هفت خصلت و براي طهارت حسبي هم هفت خصلت درنظر گرفته . 5

  .اند و معتقد است ملوك بايندر جامع اين خصايل
  .استهاي قومي تركان با اعتقادات اسلامي  جعلي حاكي از آميختگي شديد سنت ةنام اين نسب .6
  .زاده خانم طرابوزاني را اسير كرد گويد شاه طهراني مي. 7
 ـتالبته اوزن حسن ايالت آنا. 8  ـ ه ولي و كاپادوكيه را هم ب  ـ  ةعنـوان جهيزي دسـت آورد   ههمسـرش ب

به دسـپينا   شد،استقبال  فراواني از اوكه با احترام  ،اين دختر يوناني مسيحي). 41: 1377، هينتس(
شـود و شـاه    يكي از دخترهايش همسر شـيخ حيـدر صـفوي مـي     چوناست و  معروفخاتون 

  .آيد، در تاريخ ايران نامي آشناست دنيا مي اسماعيل صفوي از اين پيوند به
ولي تـا مشـرق ايـران    توري وسيعي كه از آناتواي امپرار فرمانلبته گفتني است كه شيخ جنيد نزد ا .9

راند  رفت كه بر قومي چادرنشين فرمان مي بلكه به ديدار كسي نرفت،شد،  را شامل مي) خراسان(
. ميدان هم براي او خالي نبود ، وانگهيكرد هزار تن مرد جنگي تجاوز نمي 5و قواي او ظاهراً از 
حسن برابر   از نظر قدرت با سپاهيان اوزن ،كه تعدادشان در همين حدود بود ،صوفيان مريد شيخ

 پناهنـده بـه او نگريسـته نشـود     چـون  شـود و كه احترام وي حفظ  ولي همين كافي بود ،نبودند
  ).36 -  35 :1377، هينتس(
  .17 -  1: 1363سيوري،  ←در زمان جنيد براي شناخت پيشينة خاندان صفويه و موقعيت ايشان  .10
ها و مجتهـدان   كيد به نقش علماي دين و شيخ الاسلامتأبا  ،بن روزبهان خنجي نيز  بعدها فضل. 11

كند به  سعي مي) 95 -  94 :1362خنجي، (رساندن به سلطان در اجراي شريعت  درباري، در ياري
، حكمـت ديـن و حكمـت    يعني نهاد پادشاهي و نهاد شيخ الاسلامي، كمك اين دو نهاد متوازي

. ارچوب شرع را و هم امور سياسي را تضمين كندههم چ ،مين كند و به نظر خودشدولت را تأ
 ـ نگـرش خـوش   ةدهند از نحـو  اهنگي زندگي را سامان مياين تصور كه اين دو نهاد با هم  ةبينان

  .)81: 1373 ،رجايي(كند  روزبهان خنجي حكايت مي
  .)مقدمه 8 :1356طهراني، ( شده است اين نامه به قلم ابوبكر طهراني نگاشته .12
 ـ   اوزن حسن بر خراسان چنـد مـاه بـيش   البته تسلط  .13 سـوء رفتـار    ةواسـط   هتـر دوام نيـاورد و ب

يادگارمحمد و همچنين بعضي رفتارهاي تركمانان در خراسان درنهايت حسين بايقرا بر خراسان 
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 حسن كه درگير مسائل غرب قلمرو خود بود با سلطان حسين بايقرا كنار آمـد   اوزنمسلط شد و 
  .)548 -  545: 1356طهراني، (
  .111 -  105: 1357 ،روملو ؛33 -  22 :1382تركمان،  ←از اين دوران  آگاهيراي ب .14
 ـ   ةالسطن به خواهش سلطان خليل كه نايبق  880در حدود سال  .15 ليف شـد و در  أفـارس بـود ت

  .)148 :1377، هينتس( اتحاف شده است ،قويونلو، اوزن حسن قواي آر فرمانمقدمه به 
  . 337ص ، چاپ سنگي، تهران ).م 1852/ ق 1268( المؤمنين مجالسبه نقل از  .16
  .دواني فيلسوف است و خنجي فقيه .17
سياسـي آن را از حالـت يـك     يـات ولي اشارات فراوان خنجي به نظر ،اين كتاب تاريخي است .18

  .كتاب تاريخي صرف خارج كرده است
تا ) ص( كه در آن از خلفاي بعد از پيامبر، شاهرخ تيموري به پادشاه ختا ةاين مطالب اگر با نام .19

، مقايسه شود، تفاوت آشكاري ميان مباني مشروعيت اين دو رده استنامي نب تشكيل دولت مغول
  .161 :1372 سمرقندي، ← سلسله مشاهده خواهد شد

 ـ خلافت نخست بدون پادشاهي پديد آمد و مقاصد آن« :نويسد خلدون مي  ابن .20 ديگـر   يـك ه ها ب
خلافـت  كـه عصـبيت پادشـاهي از عصـبيت      سپس هنگامي. آميخت شد و با هم درمي مشتبه مي

  .»تفكيك شد به سلطنت مطلقه تبديل گرديد
  
  منابع

 :، تهـران 1گنابـادي، ج    ترجمة محمد پـروين ، خلدون  ة ابنمقدم .)1357(بن محمد   خلدون، عبدالرحمان  ناب
   .و فرهنگي علمي

ترجمة محمـدعلي نجـاتي،    ،عجايب المقدور، آور تيمور زندگي شگفت .)1386(بن محمد   عربشاه، احمد  ابن
  .علمي و فرهنگي: تهران
  .اميركبير :، ترجمة سيروس ايزدي، تهرانو مختصري دربارة برمكيان سلطان خليفه و. )1358( .و.بارتلد، و

 ة، نشري»ايران در صفويه حكومت وحدت مبناي و قويونلو آق هاي سكه« .)1355(ترابي طباطبائي، سيدجمال 
  .آذربايجان ةموز

  .اميركبير :مصحح ايرج افشار، تهران، آراي عباسي  تاريخ عالم. )1382() اسكندر منشي(تركمان، اسكندر بيگ 
  .سمت :، تهرانقويونلو در ايران حكومت تركمانان قراقويونلو و آق .)1379(زاده، اسماعيل  حسن

 :محمـدعلي موحـد، تهـران    ةبـه تصـحيح و مقدم ـ   ،الملـوك  سـلوك  .)1362( بن روزبهـان    االله خنجي، فضل
  .خوارزمي
  .ميراث مكتوب: محمداكبر عشيقي، تهران، تصحيح تاريخ عالم آراي اميني). 1382(بن روزبهان   االله خنجي، فضل
  .، لكهنواخلاق جلالي. )ق 1318(الدين   دواني، جلال
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  .احياء كتاب :، تهرانها بيني معركة جهان .)1373(رجايي، فرهنگ 
  .اقبال: جامع التواريخ، به كوشش بهمن كريمي، تهران). تا بي(االله    فضلرشيدالدين 

  .بابك: تهران ، تصحيح عبدالحسين نوايي،احسن التواريخ .)1357( حسن بيگ، روملو
، ترجمة آذر آهنچـي،  1750تا  1350تاريخ ايران از  ،ايران در راه عصر جديد .)1385(رويمر، هانس روبرت 

  .اندانشگاه تهر :تهران
  .خوارزمي :تهران ،منوچهر اميري ةترجم .)1349( ايران در ونيزيان هاي سفرنامه

: تهـران ، 2 جاهتمـام عبدالحسـين نـوايي،     ، بـه نيو مجمع بحر نيمطلع سعد ).1372( عبدالرزاق سمرقندي،
  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي ةمؤسس
   .كتاب تهران: تهران احمد صبا، ة، ترجمصفويه عصر ايران .)1363( راجر سيوري،
  .طهوري :تهران ،1 ه، جفاروق سوم و به كوشش نجاتي لوغال ،هيبكر اريد .)1356( ابوبكر ،طهراني

 :، مصحح مرتضي مدرس گيلانـي، تهـران  نگارستان تاريخ .)ق 1414( بن محمد  غفاري كاشاني، قاضي احمد
  .فروشي حافظ كتاب
محمدمهدي  و ترجمه و تحقيق سيدعباس صالحي ،اسلام در حكومت و دولت .)1374( اس. كي. لمبتون، آن
  .چاپ و نشر عروج ةسسؤم :تهران فقيهي،
دفتـر   :تهـران  ،الدينية الاحكام السلطانيه و الولايات .)ق 1406(بن حبيب   بن محمد  يابوالحسن عل الماوردي،

  .تبليغات اسلامي
  .دانشگاه اصفهان سمت و: تهران ،تركمانان و انيموريت خيتار .)1381( حسين، ميرجعفري

  .فرهنگي و علمي :، تهراناسماعيل شاه تا تيمور از رانيا يخيتار مكاتبات و اسناد .)1370( عبدالحسين ،نوايي
 .خوارزمي: ، ترجمة كيكاووس جهانداري، تهرانرانيا در يمل دولت ليتشك). 1377(هينتس، والتر 

  
  گريد منابع
 وقـار،  نيمحمدحس ـ ترجمـة  ،امـروز  تـا  امبري ـپ عصر از اسلام ياسيس شةياند خيتار). 1386( يآنتون بلك،

  .اطلاعات: تهران
  .يجام: آژند، تهران عقوبيترجمة ). 1379( )انيموريتدورة ( جيكمبر خيتار

 ـز ،في اخبار افـراد بشـر   ريالس بيحب خيتار ).1353( ينيالحس نيالد همام بن  نيالد اثيغ ر،يخواندم  نظـر  ري
  .اميخ يفروش كتاب: تهران ،ياقيرسيدب محمد


